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 مقدمه
 مفهوم خانواده

 مي باشد: دو مفهوم عام و خاصخانواده داراي 

سر او خانواده به معني عام یا گسترده، گروهي است مرکب از شخص و خویشان نسبي و هم -1

 ست.معيار و ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر اکه از یکدیگر ارث مي برند. 

خانواده به معني خاص یا خانواده هسته اي، عبارت از زن و شوهر و فرزندان که با هم  -2

معيار و ضابطه تشکيل این خانواده همان زندگي مي کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند. 

 .خص بر اعضاي آن استریاست یک ش

ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگي در امور خانواده و بين اعضاي آن ایجاد 

و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس مي سازد. این نوع خانواده مورد حمایت قانون  مي کند

 قرار مي گيرد.

 اهمیت خانواده 

هسته مرکزي اجتماع است. خانواده در  ، و است اعيقدیمي ترین و مهم ترین گروه اجتمخانواده 

حفظ و   گسترش قدرت ملي نقش موثري ایفا مي کند چنانچه ژوسران دانشمند فرانسوي مي 

گوید : تاریخ به ما مي آموزد که تواناترین ملتها مللي بوده اند که خانواده در آنها قوي ترین 

 سازمان را داشته است.

در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذاران :  خانواده قانون حمايت كننده از  

قانوني با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسيد و  1431بوده و نخستين بار در سال 

 با همان عنوان جایگزین آن شد. 1434قانون مصوب بهمن 

 ررات مذهب خود مي باشند.اتباع ایراني غير شيعه در  حقوق خانواده تابع مق :نکته       

  دادگاه خانواده 

دادگاه شهرستان جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي  1431طبق قانون حمایت خانواده  -

 صلاحيت داشت.

 دادگاه مدني خاص پدید آمد که به گونه اي دادگاه خانواده به شمار مي آمد. 1431در سال  -

 س قوه قضائيه را لازم داشت.مخصوص رئي اصل نکاح و طلاق اجازهبه دعاوي راجع به  -

 دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي تشکيل گردید. 1431در سال  -

  صلاحيت دادگاه خانواده رسيدگي به دعاوي :

جهيزیه  -3مهریه  -4طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت  -2نکاح موقت و دائم  -1 

 -3فقه معوقه و جاریه زوجه و اقرباي واجب النفقه ن -1المثل و نحله ایام زوجيت اجرة  -3

نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها  -11نشوز و تمکين  -9نسب  -1حضانت و ملاقات اطفال 

 شرایط ضمن عقد -14ازدواج مجدد     -12حکم رشد  -11
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 نکته :      

 ضایي باشند.سال کار ق 3قضات دادگاه هاي خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل  -1

 .است خانواده دادگاه مقام قائم بخش، عمومي دادگاه بخش، قضایي هاي حوزه در -2

 دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضایي زن تشکيل مي شود. -4

امروزه رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق )صحت طلاق و نکاح( در صلاحيت  -3

 دادگاه خانواده است.

 ه از دادگاه خانواده قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است و آراء احکام صادر

صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجَر و وقف قابل فرجام خواهي در 

 دیوان عالي کشور است. 

 فصل اول :  ازدواج

 ه به   اصطلاح حقوقي، قراردادي است ک( است و در نکاح در لغت به معني ضم )پيوستن

 مي دهند. موجب آن زن و مرد در زندگي با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده اي تشکيل

تمتع جنسي از مهمترین اغراض نکاح است و اغراض دیگري مانند توالد و تناسل و همکاري در 

 زندگي نيز در نکاح وجود دارد.

  اقسام ازدواج 

 ( تقسيم مي شود.)متعه و نکاح موقتنکاح در حقوق ایران به نکاح دائم و نکاح منقطع 

 است و در فقه عامه آن را معتبر نمي شناسند. منقطع از ویژگي هاي مذهب تشيعنکاح 

بعضي کشورهاي اسلامي مانند مراکش، عراق و و در  کشورهاي غربي نکاح موقت وجود ندارددر 

 ده است.سوریه ، تونس ، مصر نکاح منقطع پذیرفته نش
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فصل اول : ادامه 

 تفاوت بین ازدواج دائم و موقت 

 ق.م(1133در نکاح منقطع شرط لازم است. )ماده  مدتتعيين  -1

 ق.م(1193از شرایط اساسي نکاح منقطع است و عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است.) مهرتعيين  -2

و یا عقد مبني بر آن  نيست، مگر اینکه حين عقد شرط شده نفقهدر نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن   -3

 ق.م( 1114جاري شود.)

اجرا نمي شود و جدایي زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح مقررات طلاق در نکاح منقطع  -4

 ق.م( 1121تحقق مي یابد. )

ماه( است، در حالي که عده  2) دو طهرزن منقطعه پس از جدایي از شوهر )در غير زن آبستن( عده  -5

 ق.م(1133و  1134و 1131اح دائم سه طهر است. ) فسخ نکاح درنک

 4روز است، حال آنکه عده اینگونه زنان درنکاح دائم،  33هرگاه زوجه منقطعه با اقتضاي سن عادت نبيند عده او  

 ماه است. البته عده وفات و عده زن آبستن در نکاح دائم و منقطع یکسان است.

 ق.م( 1133و  931نمي برند. )اصل عدم ارث ( )  ارثدر نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر  -6

 شيخ طوسي و محقق و شهيد اول و ثاني شرط توارث ضمن عقد نکاح منقطع را صحيح و نافذ دانسته اند.

در صورتي که در قرار داد شرط شده باشد که در نکاح منقطع به زن ارث برسد با توجه به آمرانه بودن  : نکته

 شرط صحيح نيست. قوانينِ مربوط به ارث این

  دارد. جنبة تبعي و فرعياست ،و آثار مالي نکاح  قرارداد غيرمالينکاح دائم اساساً یک : ماهیت نکاح دائم 

مهر جزء ماهيت نکاح نمي باشد و نکاح دائم بدون آن هم صحيح است و در این صورت پس از نزدیکي مهر 

 المثل به زن تعلق مي گيرد.

 ، آثاري است که قانون بر نکاح بار مي کند و توافق طرفين برخلاف آن باطل است.و نفقه ارثمانند آثار مالي نکاح 

 اصل حاکميت ارائه که در قراردادها نقش اساسي ایفا مي کند در نکاح : حدود آزادی اراده در ازدواج

قریباً تمام قواعد اهميت چنداني ندارد و قانونگذار  آزادي ارائه افراد را در این زمينه محدود کرده است و ت

ارث مربوط به نکاح، امري و مربوط به نظم عمومي است و توافق برخلاف آنها داراي اعتبار نمي باشد. مانند : 

 ، نفقه ، ولایت بر اطفال 

 شرايط ازدواج  -فصل دوم 

 از: ندنکاح داراي شرایطي است که نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست که عبارت

 اجازه دولت در مورد نکاح با بيگانگان -3اهليت  -4رضا  قصد و -2اختلاف جنس  -1

 اختلاف جنس - 1

است. ازدواج بين دو همجنس بر خلاف نظم عمومي  نکاح بين دو همجنس باطلمدني ، قانون  933بر اساس ماده 

 و اخلاق حسنه است. نکاح فقط بين زن و مرد امکان پذیر است. هرگاه نکاح بين دو هم جنس بسته شده باشد

ابطال آن توسط دادگاه و ارجاع امر به نظر کارشناس )پزشک( صورت مي گيرد و در صورتي که بعد از ازدواج 

نيز حکم ابطال آن توسط دادگاه و نظر کارشناس مي  ، تغيير جنسيت صورت گيرد و هر دو طرف همجنس شوند

 باشد.
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 اراده ) قصد و رضا (  -2

 وبه شمار مي آید  رکن ترین مهم در آن ، مانند سایر قراردادها ، ، ارادهچون نکاح عقد است  :وجود اراده   

 . نيست کافي نکاح تحقق براي باطني اراده 

. بنابراین  نکاح در حال مستي یا نکاح با شوخي  اگر ازدواجي بدون اراده) قصد(   واقع  شده باشد،  باطل است

 1112لت فقدان قصدو اراده بي ارزش است.  ماده یا نکاح مجنون که به وسيله خود او بسته شده باشد، به ع

 قانون مدني لزوم قصد را بدین صورت بيان داشته است:

در صورتي که اراده در  «دلالت بر قصد ازدواج نماید نکاح واقع مي شود به ایجاب و قبول به الفاظي که صریحاً»  

 نکاه مفقود یا معلول باشد نکاح باطل یا غير نافذ است.

، تصور نادرستي است که یکي از زوجين در هویت جسمي یا در اوصاف طرف دیگر یا اشتباه در نکاح:    اشتباه

 در مهر دارد.  

اشتباه در هویت جسمي آن است که شخصي بجاي دیگري طرف عقد قرار  تباه در هويت جسمی :اش -الف

 .گرفته باشد

و شوهر به نحوي که براي هيچيک از طرفين در شخص   تعيين زن» قانون مدني مقرر مي دارد:   1113ماده        

                                                                                                                                                                                                         «                                                                                                                              ، شرط صحت نکاح است.طرف دیگر شبهه نباشد

پسند واقع مي شود زني را به مردي نشان مي دهند و مورد  است. مثلاً شرط در هویت جسمي باعث باطل شدن نکاه

 ,ولي ازدواج با نام خواهر یا یکي از خویشان او آن زن بسته مي شود. 

اگر یکي از طرفين در وصف طرف دیگر اشتباه کند مثلاً مرد تصور کند که زن داراي هنر  اشتباه در اوصاف: -ب

خاصي است یا زن تصور کند که مرد شغل یا مقام  مدرک خاصي است و بعداً کشف شود که فاقد وصف مذکور 

است، این اشتباه موجب بطلان نکاح نيست بلکه براي اشتباه کننده حق فسخ ایجاد مي کند، مشروط بر اینکه 

 ق.م (  1121وجود وصف خاص در طرف صریحاً در عقد ذکر شده یا طرفين بر آن تباني کرده باشند. ) ماده 

له کسي بر طرف قرارداد وارد گردد و است از فشار مادي یا معنوي نامشروعي که به وسي اکراه عبارت:  اكراه  

 او را وادار به عقد قرارداد کند. 

اگر اکراه به درجه اي نباشد که اراده را سلب کند مثلاً شخصي را با تهدید به قتل یا اخراج از منزل براي عقد 

ا تنفيذ ) نکاح تحت فشار قرار دهند این نکاح غير نافذ است و شخص مکره پس از رفع اکراه مي تواند آن ر

اجازه(  یا رد کند، ولي اگر اکراه به درجه اي باشد که اراده را سلب کند و قصد را از ميان ببرد مثلاً شخصي را به 

زور گرفته و اثر انگشت او را زیر سند ازدواج بگذارند,اینگونه اکراه موجب بطلان نکاه و تنفيذ بعدي مکره هم  

 تصحيح نمي کند.آن را 

 ) برای مطالعه خودتون( جتعلیق در ازدوا

ق قراردادي است که تاثير آن موقوف به امر دیگري است و تا آن امر تحقق نيابد عقد اثر کامل خود را عقد معلّ 

 ق.م (  119به بار نمي آورد.) ماده 

ق تعليق در عقد ازدواج موجب بطلان عقد است، مثلاً اگر زني با مردي ازدواج کند به شرط اینکه ليسانس حقو

 بگيرد یا فلان ملک را به او بدهد این نکاح باطل است.

 تعليق نکاح به شرایط صحت نکاح  صحيح است. نکته :

وجود اراده در نکاح و قراردادهاي  دیگر به تنهایي کافي براي تحقق قرارداد نيست بلکه اراده اظهار اراده : 

 باید بيان و اظهار شود.
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 در دلالت صریحاً که الفاظي به قبول و ایجاب به شود مي واقع نکاح م،.ق 1112 ماده طبق : اراده :  نحوه اظهار 

طرفين دواج نماید. از آنجا که نکاح قراردادي مهم است و تعهدات سنگيني براي طرفين ایجاد مي کند , از قصد

 تشکيل خانواده قانوني با الفاظ اعلام کنند . باید به صریح اراده خود را بر 

 موجب و طرف قبول را قابل گویند. طرف ایجاب را 

  .قانونگذار صرف عمل جنسي و معاشرت زن و مرد را کافي براي تحقق ازدواج نمي داند 

  ق.م، اگر یکي از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي شود،  1111طبق ماده

 د.مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکي از انشاء عقد باش

  فقهاي اسلامي معمولاً نوشته را براي تحقق نکاح کافي نمي دانند و استدلال مي کنند که نوشته کنایه است

و در بيان مقصود صراحت ندارد و قانون مدني نيز عقيده فقها را پذیرفته و لفظ را در نکاح لازم دانسته 

 است. 

  شود.زباني ممکن است واقع به هر و قبول به زبان عربي باشد ایجاب و در حقوق جدید لازم نيست 

ق.م، نکاح با هر لفظي که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج ناید واقع مي شود و نياز  1112طبق ماده :  ثبت ازدواج       

، ثبت نکاح در دفتر ازدواج را لازم شمرده  قانونگذار براي اثبات نکاح هنگام اختلافبه تشریفات دیگري ندارد ولي 

 است.

 براي عدم ثبت ازدواج مجازات حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته  1411قانون ازدواج مصوب  1ه ماد

بود ولي این مجازات طبق نظریه شوراي نگهبان غير شرعي اعلام گردید و بعد از آن قانون مجازات اسلامي 

این ماده فقط در  براي عدم ثبت ازدواج دائم حبس تعزیري تا یکسال مقرر نمود، مقررات 1433مصوب  

 مورد مردها قابل اجراست و از این نظر قابل ایراد است.

 از جمله تشریفات لازم براي ثبت نکاح که شرط درستي ازدواج نمي باشد تهيه و :  تندرستی گواهینامه

 تنظيم گواهينامه تندرستي است.

  ند قبل از وقوع ازدواج از کليه دفاتر ازدواج مکلف» 1413قانون گواهينامه ازدواج مصوب  2طبق ماده

نامزدها گواهينامه پزشک برنداشتن امراض مسریه مهم که نوع آن از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام 

 مطالبه نماید. مقصود از این امراض بيماریهاي آميزشي است. ،مي گردد

  ترتيب صدور  ،1431آیين نامه اجرایي قانون لزوم گواهي پزشک قبل از ازدواج مصوب  2طبق ماده

گواهينامه مطابق دستورالعملي خواهد بود که از طرف وزارت تندرستي و رافاه اجتماعي مقرر مي گردد. 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امروزه جایگزین وزارت تندرستي و رفاه اجتماعي شده است.

  صحت مزاج را نيز پيش بيني  علاوه بر گواهينامه تندرستي، مطالبه گواهي 1434قانون حمایت خانواده

 کرده است نوع عوامل و بيماري هاي مذکور را وزارت بهداري و دادگستري تعيين خواهد کرد.

  به گواهي ازدواج تخلف انتظامي محسوب مي شود.تخلف سر دفتر ازدواج از مقررات مربوط 

  ري است و دفاتر آزمایش تشخيص ناقلين تالاسمي اجبا 1431طبق تصویب نامه هيئت وزیران مصوب

 ازدواج باید گواهي مربوط را از نامزدها مطالبه کنند.

 وكالت در ازدواج         

  در نکاح ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگي صورت گيرد.: اعلام اراده به وسیله وكیل 

 .وکالت در نکاح در حقوق ایران به پيروي از فقه اسلامي پذیرفته شده است 

  ق.م، هر یک از زن و مرد مي توانند براي عقد نکاح وکالت به غير دهند.1131طبق ماده 
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 مقصود از عاقد کسي است که  م، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.ق. 1113طبق ماده   : وكیل شرايط

 صيغه  عقد نکاح را جاري مي کند، اعم از اینکه براي خود باشد یا به وکالت ازدیگري.

 کاربرد صيغه نکاح بدون قصد، مثلاً به عنوان شوخي یا در حال مستي موجب تحقق   ازدواج نخواهد بود. :نکته     

جين یا وکالتاً از یک طرف و اصالتاً از جانب خود صيغه نکاح را در نکاح یک نفر مي تواند به وکالت از زو نکته :  

 جاري سازد زیرا در عقد تعدد اعتباري اراده کافي است.

سکوت دختر باکره پس از پرسش وکالت خواهي از او در مورد ازدواج بنابر قول مشهور سکوت دختر باکره: 

که بکر ا زسخن گفتن شرم دارد و لذا باید سکوتش را  فقهاي اماميه اذن محسوب مي شود و در توجيه آن گفته اند

رضایت تلقي کرد، ولي در عصر ما دختران باکره رضا و اذن خود را در نکاح با بلي گفتن اعلام مي کنند و شرم مانع 

 اگر سکوت همراه با دلایلي باشد که دلالت بر رضا کند باید آن را اذن دانست. نکته :     از سخن گفتن آنان نيست.
 عزيزان پس ازمطالعه خوب به سوالات پاسخ دهید

 ( به واتساپ ارسال نمايید11191112191با شماره ) گزينه درست 

 سؤالات

 ع ج قرارداد            د ( تمتّ   الف ( ضم ) پیوستن (           ب ( ازدواج                  نکاح در لغت به چه معنا است ؟ -1

 ؟ نیستاز شرایط ازدواج مورد،کدام  -2

                                  د ( اجازه دولت در نکاح با بیگا نگان                                                                                               ج ( اهلیت   ب( هم جنس بودن         الف( قصد و رضا                                              

   چه حکمی دارد ؟ازدواجی که بدون اراده واقع شده باشد ،  -3

 د ( ب و ج صحیح است .    ج ( باطل           است .         غیر نافذب(           الف ( صحیح                                        

 کدام مورد زیر درباره نکاح منقطع صحیح است ؟ -4

 ب( نکاح منقطع ازویژگی های مذهب تشیع است .              الف ( تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم نیست .               

 د ( در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا می شود .    نفقه به زن است .    به دادن ج (  در نکاح منقطع شوهر ملزم              

 ؟  چیست ضابطه خا نواده به معنای عام  -5

 ن سببی د ( خویشا  طه و معیار ندارد  ج ( ضاب      ب( ارث نبردن از یکدیگر     رث بردن از یکدیگر  الف ( ا           

 چرا قانونگذارثبت نکاح را در دفتر رسمی ازدواج لازم شمرده است ؟  -6

 ب ( زیرا بدون ثبت باطل است .       . .الف ( زیرا عد م ثبت نکاح از نظر شرعی اشکال دارد                  

 نکاح منوط به تشریفات خاص است .د ( زیرا وقوع        ج( برای اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف است .                

 بارم : 1/3  نمره

 با آرزوي موفقيت و تندرستي براي شما و خانواده محترمتون
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 شروط ضمن عقد ازدواج

کن است اراده با پاره اي تعهدات فرعي که خارج از عناصر در نکاح مانند دیگر قراردادها مم

گویند. مثلاً در نکاح  شروط ضمن عقداصلي قرار داد است تعلق گيرد، این تعهدات فرعي را 

 شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصي داشته باشد.

مي شود ناميده  عقد مشروط یا مقرون به شرطاینگونه عقد ها که شرطي ضمن آن شده است 

که عقد منجز است و نباید آن را با عقد معلق اشتباه کرد چون آثار خود را به محض انعقاد به بار 

شروط که ما فقط  مي توان تقسيم کرد :  باطل و صحيحمي آورد. شروط ضمن عقد نکاح را به 

 را مي خوانيم. صيح
 شروط صحیح    

 رط فعل تقسيم مي شود.ق.م، شروط صحيح به شرط صفت، شرط نتيجه و ش 243طبق ماده 

تعریف و ضمانت اجراي تخلف از شرط صفت : منظور از این شرط در نکاح این است که : شرط صفت 

وجود صفت خاصي در یکي از زوجين یا در مهر شرط شده باشد. مثلاً شرط شده باشد که مرد 

فع او شده ، کسي که شرط به نداراي درجه ليسانس یا زن باکره باشد که در صورت تخلف شرط

 .فسخ کندمشروطه له( مي تواند نکاح را است)

شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج شرط شود، مثل اینکه درنکاح شرط شود : شرط نتیجه 

 که شوهر مالک مال معيني شود که متعلق به زن است.

 ق است.کاربرد شرط نتيجه در نکاح در ایران بيشتر مربوط به شرط وکالت براي طلا نکته :

هرگاه امري که تحقق آن به صورت شرط نتيجه مورد نظر بوده حاصل ضمانت اجرای شرط نتیجه : 

نشود مثلاً انتقال مال مورد شرط بنا به دلایلي به شوهر امکان پذیر نباشد، نمي توان براي مشروط 

 مطالبه خسارت نماید.له خيار فسخ قائل شد و فقط مي تواند که از متعهد 

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلي بر یکي از طرفين یا بر شخص خارجي : شرط فعل 

شرط شود. چنانچه در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن دیگري اختيار کند یا زن خود را طلاق 

 دهد مبلغي به او بپردازد.

زیاني از جهت  در عقد نکاح در صورت تخلف از شرط فعل در صورتي که ضمانت اجرای شرط فعل :

را از مشروط عليه بخواهد  جبران خسارتتخلف از شرط به مشروط له وارد شده باشد مي تواند 

 ندارد. فسخ ولي حق
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 شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج 

این شروط در دفاتر ثبت و همچنين در قباله هاي ازدواج چاپ شده است که طرفين با امضاي ذیل 

ض یا کل آنها را مي پذیرند. این شروط شامل شرط انتقال تا نصف دارایي و شرط هریک از آنها، بع

 وکالت بلاعزل براي طلاق در پاره اي موارد است.

 شرط انتقال تا نصف دارايی 

تحقق این شرط زماني است که طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طلاق ناشي از تخلف زن از 

وده، در این صورت زوج مکلف است تا نصف دارایي را که در ایام وظایف همسري یا سوء اخلاق او نب

 زناشویي با او بدست آورده یا معادل آن را به زوجه بدهد.

 وكالت بلاعزل در پاره ای موارد 

 مواردي که زن مي تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

واجبه  ماه به هر عنوان و وفا نکردن به سایر حقوق 1استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت  -1

 ماه 1زن به مدت 

 سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه زندگي براي زوجه غير قابل تحمل باشد. -2

 از ادامه زناشویي براي زوجه مخاطره آميز باشد.ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج ، به نحوي که  -4

 جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. -3

دادگاه مبني بر منع اشتغال زوج به شغلي که منافي با مصالح خانوادگي عدم رعایت دستور  -3

 و حيثيت زوجه باشد.

 سال حبس یا بيشتر. 3محکوميت زوج به مجازات  -1

 ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري که به زندگي خانوادگي خلل وارد آمد. -3

 دگي و شئون زوجه باشد.خانواجرمي که مغایر با حيثيت زوج در اثر ارتکاب به محکوميت قطعي  -1

سال به سبب عقيم بودن یا عوارض جسمي دیگر زوج، زوجه  3در صورتي که پس از گذشت  -9

 صاحب فرزند نشود.

 زوجه به دادگاه پيدا نشود.ماه پس از مراجعه  1در صورتي که زوج مفقود الاثر شود و ظرف  -11

 ه به دادگاه پيدا نشود.مراجعه زوجماه پس از  1در صورتي که زوج مفقودالاثر شود و ظرف  -11

زوج همسر دیگري بدون رضایت زوجه اختيار کند یا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران  -12

 خود اجراي عدالت ننماید.
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 اهلیت برای ازدواج

 یکي از شرایط نکاح اهليت است یعني طرفين باید توانایي قانوني براي عقد نکاح داشته باشند. 

است و در اصطلاح فقهي رسيدن به سني است که  رسيدن به چيزي لغتبلوغ در  :  سن بلوغ   

 غریزه جنسي در آن به حد کافي رشد کرده و شخص آماده توليد مثل مي گردد.

است که  سال تمام قمري 13سال تمام قمري و براي پسر  9دختر در فقه اماميه سن بلوغ براي 

 ي بتوانند مصلحت خود را تشخيص دهند.علاوه بر این شرایط دختر و پسر باید رشيد باشند یعن

 سن ازدواج در قوانين موضوعه 

سال  13، سن ازدواج دختران  1414ق.م سال  1131سن ازدواج در قانون مدني نخستين: طبق ماده 

سال تعيين شده بود. ولي در مواردي که مصالح اقتضا کند با پيشنهاد مدعي  11و سن پسران 

است استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود که این معافيت شامل العموم و تصویب محکمه ممکن 

 سال نمي شود. 13سال و پسرا زیر  14دختران زیر 

قانون حمایت  24طبق مادهسن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمايت خانواده : 

سال تمام  21سال تمام و مرد قبل از رسيدن به  11، ازدواج زن قبل از رسيدن به 1434خانواده   

 ممنوع اعلام شد.

 ولايت در ازدواج 

است. در مورد وصي  پدر و جد پدريمقصود از ولي همان ولي قهري یعني : ولايت پدر و جد پدری  

منصوب از سوي پدر یا جد پدري و قيم، قول مشهور فقها بر عدم ولایت است که قانون مدني نيز 

 آن را پذیرفته است.

 در ازدواج باكرهاجازه پدر يا جد پدری 
 ولايت پدر و جد پدری 

: نکاه دختر باکره ، اگرچه به سن بلوغ رسيده  1431اصلاحي قانون مدني سال  1134طبق ماده 

باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدري اوست و در صورت مضایقه پدر یا جد پدري بدون علت، 

خاص صورت مي گيرد. طبق این ماده  اجازه او ساقط و انجام نکاح طي مراحلي توسط دادگاه مدني

اگر دختر باکره یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکي از او جدا شده باشد، براي ازدواج دوم نياز به 

 اذن ولي دارد. 

 حدود ولايت در ازدواج دختر باكره

ف اصل است از آنجا که دخالت و ولایت در ازدواج دختري که به سن بلوغ رسيد خلاخلاف اصل بودن ولايت : 

 حدودي براي آن در نظر گرفته شده است :
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فقط پدر و جد پدري داراي چنين اختياري است و موافقت یکي از آنها کافي است و در صورت حجر آنها اجازه   اولاً،

از شخص دیگري مانند قيم لازم نيست و در صورت فوت پدر یا جد پدري کسب اجازه از دیگري لازم نيست. در 

 در و جد پدري غایب باشند دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند.صورتي که پ

اجازه پدر و جد پدري فقط در مورد ازدواج دختري لازم است که باکره باشد، در صورتي که دختر بدون ازدواج  ،ثانیاً 

 یا در اثر ازدواج باطل با عمل جنسي بکارت خود را از دست دهد کسب اجازه لازم نيست.

رتي که پدر یا جد پدري از اختيار خود  سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداري در صو ثالثاً،

 کند، دختر مي تواند بدون کسب اجازه و با موافقت دادگاه ازدواج نماید.

دختر به ازدواج،  نکته : فقهاي اماميه بر اجماع گفته اند : اگر ولي، دختر را از ازدواج با کفو )هم شأن و همتا( با تمایل

 منع کند ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح استقلال خواهد داشت.

طبق این قانون در صورتي که پدر یا جد پدري درمحل حاضر نباشند و استيذان از آنها  ق. م و تبصره آن : 1133ماده 

تواند اقدام به ازدواج نماید. طبق مي  نيز نيز غير ممکن باشد  و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد وي

تبصره این ماده ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي 

 باشد. به نظر مي رسد این ماده مبتني بر قاعده لاضرر و قاعده عسر و حرج است.

واج کنند مي توانند در امور نکته : دختر یا پسري که بعد از بلوغ و قبل ار سيدن به سن رشد ازد

 غير مالي مربوط به نکاح و طلاق شخصاً اقامه دعوي کنند.

چنانچه دختر بالغه باکره بدون موافقت پدر یا جد پدري ازدواج کند چنانچه پدر براي ابطال  :مسأله 

ل ازدواج دادخواستي تقدیم کند نيازي به آوردن دليل بر موجه بودن مخالفت خود ندارد وطبق اص

ولایتي که پدر یا جد پدري بر دختر دارد کافي است وقوع ازدواج بدون موافقت خود را در تایيد 

خواسته اش ثابت کند. چنانچه دختر ثابت نماید که علت مخالفت پدر ناموجه بوده است دادگاه 

 حکم به نفوذ ازدواج مي دهد که حکم دادگاه در این مورد حکم اعلامي خواهد بود.

 ر رشید و مجنونازدواج غی

: غير رشيد یا سفيه کسي است که تصرف او  عدم نفوذ ازدواج بدون اذن ولي:   ازدواج غیر رشید

امور مالي در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد و نياز به اذن ولي یا قيم دارد. زیرا سفيه در 

 است. محجور

ني ساکت است ولي طبق نظر استادان در مورد صحت ازدواج سفيه بدون اذن ولي یا قيم قانون مد

حقوق و نيز فقه اماميه چون ازدواج داراي پاره اي آثار مالي مانند مهر و نفقه است ازدواج سفيه 

 بدون اذن ولي یا قيم غير نافذ خواهد بود وقانون مدني نيز این نظر را پذیرفته است.
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د مستقلاً عقد نکاح ببندد و ولي یا بعضي از فقهاي اسلامي بویژه حنفيان گفته اند سفيه مي توان

قيم تنها حق دخالت در تعيين مهر را دارند و اگر تعيين مهر بدون اذن آنها انجام گيرد غير نافذ 

است و در صورتي که ولي یا قيم آن را رد کند در صورت وقوع نزدیکي زن مستحق مهر المثل 

 خواهد بود.

ازدواجي که به وسيله خود مجنون در حال  : و اعتبار عمل ولیبطلان ازدواج خود مجنون :   ازدواج مجنون 

جنون واقع شده باشد باطل است، ولي ممکن است ازدواج در بهبود مجنون تاثير داشته و براي او لازم است و لذا 

 نماینده قانوني مجنون )قيم( مي تواند براي او عقد نکاح ببندد که براي تحقق این امر دو شرط لازم است :

 دادستان با این امر موافقت کند. -2زشک ازدواج را لازم بداند پ -1

در صورتي که ولي قهري یا وصي بخواهد در این زمينه اقدام کند اجازه دادستان لازم نيست . ولایت ولایت قهري 

 فقط در جنون متصل به صغر باقي خواهد بماند.

واج مجنون ادواري اقدام کند . و خود مجنون در ولي یا قيم نمي تواند در مورد ازد:  ادواری مجنون ازدواج

حال افاقه مي تواند مستقلاً ازدواج نماید. البته در صورتي حکم به صحت این ازدواج مي شود که افاقه او در زمان 

 عقد نکاح مسلم باشد.

 اجازه دولت برای ازدواج بیگانگان

دواج زن ایراني با تبعه خارجه در مواردي که مانع قانوني ق.م، از 1111طبق ماده :   ازدواج زن ايرانی با مرد بیگانه

ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، این اجازه پروانه زناشویي ناميده مي شود که مقام صالح براي 

صدور این پروانه وزارت کشور است. قاعده مندرج در این ماده از یک سو داراي جنبه سياسي است و مصلحت دولت 

 آن است ، واز سوي دیگر براي حمایت از زن است. در

، هرخارجي که بدون اجازه دولت با زن ایراني ازدواج کند 1411قانون ازدواج مصوب  13طبق ماده  ضمانت اجراء :

، البته زن نيز درصورتي که طبق مقررات معاون جرم محسوب به حبس تعزیري از یک تا سه سال محکوم مي شود 

اما از لحاظ قانون مدني مي توان گفت ازدواج بدون پروانه نافذ است و دولت نمي تواند اهد شد ؛ شود ، مجزات خو

 آن را ابطال کند.

 ازدواج كازمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و  1433طبق ماده واحده :  منع ازدواج و ضمانت اجرای آن 

ا کساني که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ایران درآمده اند ممنوع شده است. این قاعده داراي جنبه سياسي و از نظر ی

 مصلحت دولت وضع شده است.

ضمانت اجراي اینگونه ازدواج این است که کارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را 

.درست و نافذ استنخواهند داشت ولي ازدواج آنها   

ؤالاتس  
 نمره 2/1 3کدام گزینه صحيح است ؟   -1
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 الف( وجود اراده در نکاح و قراردادهاي دیگر به تنهایي براي تحقق قرارداد کافي است .

 ب( دختر باکره در هر شرایطي مي تواند براي اخذ اجازه نکاح به دادگاه مراجعه نماید .            

     مه جا و همه کس یکسان نيست ن در هبيعي و فيزیولوژیکي است که زمان آپدیده ط ج( بلوغ در حقوق اسلام یک

  د( نکاح بين دو همجنس مي تواند تحقق یابد  این امر جزو بدیهيات حقوقي است .

 نمره 2/1 3ازدواج مجنون در حال جنون  چه حکمي دارد ؟  -2

 ل             د( با اجازه قيم صحيح است.          الف( صحيح          ب( باطل            ج( بدون اشکا

 نمره 2/1 3منظور از پروانه زناشویي چيست و از سوي چه مقامي صادر مي شود ؟  - 4

 الف( اجازه مخصوص دولت در ازدواج مرد ایراني با  تبعه خارجه . / وزارت کشور         

 رجه ./ وزارت کشور            ب( اجازه مخصوص دولت در ازدواج زن ایراني با تبعه خا

        هاج( اجازه دولت  به ازدواج زن و مرد تبعه خارجي ./ استاندار

 نمره 23/1اشتباه در هویت جسمي چه تأثيري در عقد نکاح دارد؟   هيچ کدام   - 3

                                          الف( صحيح             ب( باطل              ج( نافذ                د( همه موارد        
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 موانع ازدواج :فصل سوم  

 اموري است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صت ازدواج مي باشد.موانع نکاح  

شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائمي، عد زن، قرابت در حدود معين، مطلقه این موانع عبارتند از : 

 بودن به سه طلاق و نه طلاق، لعان و احرام

شوهر داشتن زن یکي از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار ضمانت :  شتنشوهر دا  -1

 اجراي کيفري و مدني دارد.

ق.م، هرکس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجيت و  1131طبق ماده : ازدواج با زن شوهر دار 

 دي مي شود.و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام اب عقد باطلحرمت نکاح براي خود عقد کند 

ق.م، حکم مذکور در ماده فوق در موردي نيز جاري است که عقد از روي جهل به 1131طبق ماده 

 تمام یا یکي از امور مذکور فوق بوده و نزدیکي هم واقع شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود یعني پس  نکته :

 زن مي تواند با آن مرد ازدواج کند. از انحلال نکاح اول،

ازدواج با زن شوهردار جرم است و گر منجر به مواقعه نگردد، طرفين این عقد باطل به شش ماه تا 

دو سال حبس یا جزاي نقدي از سه تا دوازده ميليون ریال محکوم خواهند شد و عاقد در این زمينه 

 ضربه شلاق 33ون ریال جزاي نقدي و تا به شش ماه تا سه سال حبس یا از سه تا هجده ميلي

محکوم خواهد شد و اگر سردفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر 

 قانون مجازات اسلامي(  133و   134) مواد  ممنوع خواهد گردید.

 در حقوق اسلامي تعدد زوجات به چهار زن دائمي محدود شده و داشتن چهار زن دائمی : -2

و  در  استيفاء عدد در لغت به معني کامل گرفتن استاستيفاء عدد از موانع نکاح مي باشد. 

اصطلاح فقهي آن است که مرد چهار زن دائمي داشته باشد، دیگر نمي تواند زن پنجمي به 

عقد دائم بگيرد. این منع در قانون مدني صریحاً ذکر نشده است. تعدد زوجات در کشورهاي 
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برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است؛ اما در کشورهاي اسلامي ، به  غربي ممنوع و

 پذیرفته شده است.، در صورتي که از حد مقرر تجاوز نکند پيروي از فقه اسلامي 

 سابقه تاريخی

اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است و تاریخ نشان مي دهد که چند زني  :تعدد زوجات قبل از اسلام

 ان بسياري از ملل وجود داشته است.قبل از اسلام در مي

کریستين سن در کتاب ایران در زمان ساسانيان مي گوید : اصل تعدد زوجات اساس تشکيل 

خانواده در ایران ساساني به شمار مي رفت و در عمل تعداد زناني که مرد مي توانست داشته باشد 

 به نسبت توانایي مالي او بوده است.

لام تعدد زوجات را به چهار زن دائم محدود کرد، وانگهي شرط مهمي براي اس تعدد زوجات در اسلام:

 چند زني گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود.

ه، یعني اگر بيم دارید که عدالت فتُم انَ لاتَعدِلو فَواحدقرآن کریم در این باره مي فرماید : وَ انِ خِ

 نکنيد فقط یک زن بگيرید.

)فلَاتمیلوکلّ ني است تساوي در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است عدالتي که شرط چند ز : نکته

 «/ نساء 92» رها کنيد.او را بي تکليف مي شوید که یکي کاملاً رویگردان پس از المیل فتذروها کالمعلّقة(  

 همسري است.استثنایي تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک اسلام تعدد زوجات را براي موارد  :نکته 

 داد زوجات در حقوق كنونی تع 

نازایي در قانون مدني ایران تعدد زوجات منع نشده است. دلایلي مانند : تعدد زوجات در قانون مدنی

زن، عدم قدرت او به ایفاي وظایف زناشویي، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکين 

ي امروز هم مي تواند چند زني را در و مخصوصا فزوني عده زنان بر مردان در زندگ زن از شوهر

 موارد استثنایي توجيه کند.

این قانون، هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر  13طبق ماده  : (1131)قانون حمايت خانواده 

دیگري اختيار کند باید از دادگاه تحصيل اجازه کند و دادگاه پس از انجام اقدامات ضروري این 

اگر مرد زن دار بدون کسب اجازه از دادگاه اقدام به  13ق بند آخر ماده اجازه را خواهد داد. طب

سال محکوم مي شد. ولي طبق نظر حقوق  2ماه تا  1ازدواج مجدد مي نمود به حبس جنحه اي از 

 دانان و رویه دادگاه ها این ازدواج درست و نافذ است.

ي تواند با داشتن زن، همسر دوم ، مرد نم 1434قانون جدید حمایت خانواده مصوب  11طبق ماده 

عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف  -2رضایت همسر اول  -1 اختيار کند مگر در موارد زیر :
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محکوميت  -3ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج  -3عدم تمکين زن از شوهر  -4زناشویي 

عقيم بودن زن  -1از طرف زن  ترک زندگي خانوادگي -3ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر  -1زن 

 غایب مفقود الاثر شدن زن -9

این قانون، هرگاه مردي با داشتن همسر بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج کند به  13طبق ماده 

راي سردفتر و زن ب مي شود. همين مجازات مقرر است  محکوم سال 1ماه تا  1حبس جنحه اي از 

و اجراي  کيفري  بيد باشد. در صورت گذشت همسر اولي تعقجدید که عالم به ازدواج سابق مر

 مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

صدور گواهي عدم امکان سازش به درخواست زن اول : بنابر این قاعده در صورت ازدواج مجدد 

امکان سازش شوهر، زن اول حتي اگر به ازدواج رضایت داده باشد مي توانست تقاضاي گواهي عدم 

براي طلاق کند، در حالي که در قانون پيشين ، فقط در صورتي که شوهر بدون رضایت زوجه همسر 

سوخ تلقي مي دیگري اختيار مي کرد، همسر اول داراي حق طلاق بود ولي امروزه قاعده مذکور من

 گردد.

خيص داده شده غير شرعي تش 13طبق نظر شوراي نگهبان مجازات مقرر در ماده  ضمانت اجراء :

است، لذا امروزه در عمل ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجراي کيفري است مگر 

اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج مجرم شناخته شود، از لحاظ مدني هم ازدواج معتبر و نافذ 

 شناخته مي شود.

 .در عده بودن زن یکي از موانع نکاح به شمار مي آیدعده زن :  -4

عده عبارتست از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده نمي ق.م،  1131طبق ماده 

 تواند شوهر دیگري اختيار کند.

 مقررات عده در حقوق ایران از فقه اماميه گرفته شده است.

حل : جلوگيري از اختلاط نسل، احترام به رابطه نکاح مندر توجيه عده دلایلي وجود دارد مانند 

 شده، وجود مهلت براي تفکر و بازگشت به زندگي زناشویي در عده طلاق

عده  -عده فسخ نکاح –عده طلاق  –عده داراي اقسام مختلفي است : عده وفات اقسام عده: 

 و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. -نزدیکي به شبهه

 عده نزدیکي به شبهه همانند عده طلاق است.

وفات یعني مدتي که زن بعد از مرگ شوهر باید براي اختيار شوهر دیگر صبر  عده:  عده وفات 

 است. چهار ماه و ده روزکند که اصولاً 
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مگر اینکه زن  عده وفات چه در دائم و چه در منقطع چهار ماه و ده روز است ،ق.م،  1133طبق ماده 

ط بر اینکه فاصله بين فوت حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشرو

 ا مدت عده همان چهار ماه و ده روز است.شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر و الّ

 وضع حمل(.و فاصله بين فوت شوهر دو مدت است )یعني درازترین « ابعد الاجلين »فقها مي گویند عده وفات 

بعد از مدتي از فوت او آگاه شود بنابر قول از محل سکونت زن غایب بوده و زن  هرگاه شوهر مسأله :

 مشهود فقهاي اماميه عده وفات از تاریخ آگاهي زن از فوت آغاز مي شود.

شوهر بميرد، در عده طلاق رجعيه چون زن در حکم ازدواج است،  ، اگر در ایام عده طلاق مسأله :

سخ نکاح تاثيري در وضع زن زن باید از زمان فوت عده وفات نگهدارد اما در عده طلاق بائن یا ف

 ندارد و لازم نيست عده وفات نگه دارد.

 اقسام عده طلاق :   عده طلاق 

: ق.م، عده زن آبستن تا وضع حمل است، لذا هرگاه با فاصله  1134طبق ماده عده زن آبستن : -1

کمي بعد از طلاق زایمان روي دهد، عده منقضي مي شود و زن مي تواند بار دیگر ازدواج 

 .کند

 ق.م، عده طلاق زن غير آبستن سه طهر است. 1131طبق ماده  عده زن غیر آبستن: -2

  طهر در اصطلاح حقوقي عبارتست از پاکي زن از عادت زنانگي و نيز مدتي که بين دو عادت          

 زنانگي قرا رمي گيرد.

ناني است که عادت اگر زن با اقتضاي سن، یعني با اینکه به سن یائسگي نرسيده و در سن ز نکته :

 ماه خواهد بود. 4مي شوند، عادت زنانگي نبيند، مدت عده دقيقاً 

و همچنين زن  هزني که بين او و شوهر خود نزدیکي واقع نشد :زنانی كه عده طلاق ندارند -4

 یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولي عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

. دزني است که به سن یأس رسيده، یعني سني که دیگر اميد باردار شدن ندار مقصود از زن یائسه

سال است  11سال و در زن قریشيه  31سال و به قول گروهي دیگر  11این سن به اعتقاد بعضي فقها 

 ولي در حقوق ایران سن یائسگي عملاً  مشخص نيست و به نظر کارشناس واگذار مي شود.

 ر ازدواج موقت عده بذل يا انقضاء مدت د

در عده بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح موقت است اگر زن حامل باشد مانند مورد طلاق عده 

 او با وضع حمل منقضي مي شود.
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ق.م، عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل  1132طبق ماده 

 روز است. 33دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در این صورت 

 ازدواج يا زنا با زنی كه در عده است

حکم نکاح با زن شوهردار است، لذا  نکاح با زني که در عده دیگري است در : بطلان و حرمت ابدی

 نکاح مزبور باطل و احياناً موجب حرمت ابدي است.

در صورت جهل به وعده و حرمت نکاح یا یکي از این دو و عدم وقوع نزدیکي عقد باطل است  نکته :

ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود ولي اگر یکي از زن و مرد عالم و دیگري جاهل باشد باز هم 

                                                                                         حاصل خواهد شد. حرمت ابدي

در عده و حرمت نکاح، ازدواج کند، اگر  مردي با زني که در عده است با جهل به بودن زن  : مسأله

 ت ابدي حاصل نخواهد شد. بعد از انقضاء عده با او نزدیکي نماید بنابر قول بعضي از فقها حرم
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 قرابت اعم از نسبي، سببي و رضاعي در پاره اي از درجات مانع نکاح است. قرابت درحدود معین : -1

 خویشاني که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است محارم ناميده مي شوند.

ازدواج با خویشان نزدیک از نظر فيزیولوژیکي  –اولاً  دلایل منع ازدواج با خویشان نزدیک :

از  –خویشان نسبي و رضاعي مي تواند صادق باشد. ثانياً  زیانبخش است. این دليل تنها در مورد

به اعتقاد خيرخواهان بشر  –نظر اخلاقي ازدواج با خویشان نزدیک منفور و محکوم است. ثالثاً 

صلاح مردم در این است که با خانواده هاي مختلف پيوند برقرار کنند تا بين آنها محبت و دوستي 

یشان نزدیک نظم و آرامش خانواده را بر هم مي زند و موجب برقراري برقرار شود. و نيزازدواج با خو

 روابط نامشروع بين آنها مي شود. 

است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا ق.م، نکاح با اقارب نسبي زیر ممنوع  1133طبق ماده محارم نسبی : 

 زنا باشد:

 نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا رود. -1

 نکاح با اولاد هر قدر که پایين رود. -2

 نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر پایين برود. -4

 نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات -3

 قانون مدني نکاح بين خویشان سببي ذیل ممنوع است: 1139تا   1133برابربا مواد :  سببی محارم  

 در و جدات زن حتي بعد از انحلال ازدواجبين مرد و ما -1

بين مرد و زني که سابقاً زن پدر و یا زن یکي از اجداد یا زن پسر یا زن یکي از احفاد  -2

 )فرزندزادگان( او بوده است.

بين مرد و اناث از اولاد زن، از هر درجه که باشند، مشروط بر اینکه بين مرد و زن نزدیکي  -4

 واقع شده باشد.

 واهر زن مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن.بين مرد و خ -3

 بين مرد و دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، مگر با اجازه زن. -3
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اگر مردي با خواهر زاده یا برادر زاده زن خود بدون اجازه ازدواج کند، این ازدواج غير نافذ است.    

ه اند مانند ازدواج با دختر خواهر یا  ازدواج با نوة خواهر یا برادر زن نيز چنانچه فقهاي اماميه گفت

 دختر برادر زن است. 

 مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق - 5

 مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق از موانع نکاح به شمار مي آید.سه طلاق متوالی  : 

 ق.م، زني که سه مرتبه متوالي زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام 1133طبق ماده 

مي شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجيت مرد دیگري درآمده و پس از وقوع نزدیکي با او به 

واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد. تجدید ازدواج مرد با چنين زني در صورتي 

 زن با مرد دیگري ازدواج کند )محلّل(. -اولاًمجاز است که :  

 نکاح دائم باشد نه موقت -ثانياً

 بين زن و این مرد نزدیکي واقع شده باشد. -ثالثاً

 نکاح به علتي مانند فوت شوهر یا طلاق منحل شده باشد. -رابعاً

قانون مدني ، زن هر شخصي که به نه طلاق که شش تاي آن عدي است  1131طبق ماده :   نُه طلاق 

 مطلقه شده باشد ، بر آن شخص حرام موبد مي شود.

لاق رجعي است و عبارتست از طلاقي که پس از آن مرد در ایام عده رجوع طلاق عدي نوعي از ط

 کند و با زن نزدیکي نماید.

 كفر - 1

ق.م، نکاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان جایز  1139طبق ماده  :ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان  

 نيست.

شد.در این مورد  منحل خواهدنکاح هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختيار کند 

فقهاي اسلام گفته اند : اگر اسلام زن قبل از نزدیکي باشد در همان حال نکاح منفسخ مي شود و 

زن را مهري نيست ولي اگر اسلام زن بعد از نزدیکي باشد، انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و 

 زن مستحق مهر است.

در فقه اسلامي ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه )مسيحي، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان: 

 اما ازدواج با زن غير کتابيه را منع کرده است. مجاز استیهودي، زردشتي( 

در فقه اماميه قول اشهر این است که فقط نکاح منقطع با زن کتابيه جایز و نکاح دائم باطل است و 

 شد.این قاعده در حقوق فعلي ایران مورد قبول مي با
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 اعتبار خود باقيو مرد اسلام آورد و زن کتابيه باقي بماند نکاح به هرگاه زن و شوهر کافر باشند 

. اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود نکاح منحل خواهد ماند گرچه نکاح دائم باشد

لي اگر  خواهد شد و چنانچه ارتداد قبل از نزدیکي با زن حاصل شود نکاح منحل خواهد شد و

ارتداد بعد از نزدیکي روي دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضاء عده است و اگر زن در مدت عده به 

 اسلام بازگشت نکاح ادامه مي یابد.

 لِعان ) حذف(   - 7

لعان یکي از موانع نکاح است. لعان ) به کسر لام( در لغت به معني یکدیگر را نفرین کردن و در 

 ه زن و شوهر با سوگندهاي ویژه اي یکدیگر را تخطئه کنند.اصطلاح حقوقي آن است ک

تحقق لعان زماني است که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندي را که زن به دنيا آورده از خود نفي 

 ق.م، تفریقي که با لعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است. 1132کند. طبق ماده 

نه خدا با انجام تشریفات مذهبي و پوشيدن جامه احرام حالتي است که زائر خااحرام :   - 9

گویند. اگر  را در این حال محرم مي. او  خاصي که نشانه آغاز اعمال حج است پيدا مي کند

است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد بعدها  عقد باطلکسي در حال احرام ازدواج کند 

 .هم نمي تواند با طرف دیگر ازدواج کند )حرام مؤبّد(

 5و  4ؤالات جلسه س

اگر مردي بدون اجازه زن خود با خواهر زاده او ازدواج کند ، ازدواج مجدد مرد در چه  -1

 نمره 23/1صورتي صحيح است ؟ 

 الف( اگر زن اول )خاله( ازدواج دوم را که بدون اجازه او واقع شده تنفيذ کند درست است .

 ه زن  باطل است .         ب( بطور کل ازدواج با خواهر زاده و برادر زاد

 ج( زن اول چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد ازدواج دوم درست است .

 د( موارد الف و ج درست 

                                                                                 23/1؟ چقدر استمدت عدهّ طلاق در زن یائسه  -2 

   د ( عده ندارد  ج ( سه طهر                   روز          ب ( چهل و پنج روز  الف ( چهار ماه و بيست 

 23/1استيفاء عدد به چه معنا است ؟ و در کدام یک از موانع ازدواج مطرح مي شود ؟  - 4

 الف ( پرداخت کامل / مطلقه به سه طلا ق            ب( کامل گرفتن / داشتن چهار زن دائمي  

 د ( کامل گرفتن / شوهر دار بودن                          کامل / کفر  ج( پرداخت

بر آن  زني که سه مرتبه متوالي زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده  ، ،قانون مدني1133طبق ماده  -3

مرد .... مي شود ، مگر به عقد ....  به زوجيت مرد دیگري در آمده وپس از رابطه زناشویي از او جدا 

 ه باشد .گردید
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 الف( حلال / موقت          ب ( حرام / موقت           ج ( حلال / دائم            د ( حرام / دائم   

 23/1چه وضعيتي خواهد داشت ؟ ، نکاح اگر زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و زن مرتد شود   -3

 د . الف( نکاح به اعتبار خود باقي است .         ب( نکاح منحل خواهد ش

 ج( نکاح جایز است .                             د( ارتداد زن تاثيري در نکاح ندارد

 33/1سه مورد از موانع ازدواج را نام ببرید.    -1

، همسر دوم بر اساس قانون حمایت از خانواده  مرد چه موقع  مي تواند با وجود داشتن  زن  –3

 33/1اختيار کند؟) سه مورد کافي است( 
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 آثار ازدواج –فصل چهارم 

، حقوق و تکاليفي براي زن و شوهر ایجاد مي کند که از آن به همين که نکاح به درستي واقع شد  

قانون مدني در این باره بيا مي کند : همين که نکاح به گور  1112تعبير مي شود . ماده « آثار نکاح»

و شوهر بوجود مي آید و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل صحت واقع شد ، روابط زوجيت بين زن 

مقصود از روابط زوجيت همه روابط شخصي ) غير مالي( و مالي زن و همدیگر برقرار مي شود. 

 شوهراست. 

زن و شوهر باید با صفا و  است.اخلاق  ون موثر مي باشدنآنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قا

گي کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعي دریغ نکنند و صميميت و وفاداري با هم زند

 گذشت داشته باشند تا کانون خانواده را گرم نگاهدارند. 

 روابط شخصی زن و شوهر

 تکالیف مشترک زوجین 

 يوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. زندگق.م، زن و ش 1114طبق ماده  الف( حسن معاشرت :

حسن معاشرت یا خوش رفتاري زن و شوهر  ازم حسن معاشرت دانست.مشترک را مي توان از لو

تغيير مي کند . زمان و مکان است و مقتضاي آن بر حسب  عرف و عادت و رسوم اجتماعيمربوط به 

حسن معاشرت ایجاب مي کند که زن و شوهر با خوشرویي و مسالمت و صميميت با هم زندگي 

 به یکدیگر بپر هيزند. کنند و از مجادله و ناسزاگویي و اهانت

 خانه بپذیرد  و زن مکلف در خانه مرد زندگي کند .  بنابراین مرد مکلف است زنش را در 

روابط جنسي به طور متعارف از لوازم حسن معاشرت است. هرگاه  زن  یا  شوهر از آن امتناع کند  

محسوب و  ناشزهندهد  اگر زن این تکليف را انجامبر خلاف وظيفه حسن معاشرت رفتار کرده است 

و  ماید.حق نفقه او ساقط خواهد شد. شوهر مي تواند از طریق قضایي زن را ملزم به انجام وظيفه ن

زن مي تواند به دادگاه شکایت کند و شوهررا مجبور به حسن  ،اگر مرد سوء معاشرت داشته باشد

 خواهد داشت. زن حق طلاق، واگر ادامه زناشویي غير قابل تحمل باشد  معاشرت کند.

معاضدت همکاري در زندگي و اشتراک مساعي زن و شوهر در تأمين سعادت منظور از  ب( معاضدت :

زوجين باید در تشيد مباني خانواده و : »  قانون مدني مقرر مي دارد 1113ماده . و رفاه خانواده است
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حدود آن با توجه به است و  معاضدت مفهومي عرفي «تربيت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند

تعيين مي شود . مانند خرید لوازم و نيازمندي هاي منزل و  عرف و عادت و مقتضيات زمان و مکان

اداره امور داخلي منزل . این تکليف اقتضا مي کند که هيچ یک از زن و شوهر براي انجام وظيفه 

ر یک از زن یا مرد از انجام هرگاه هاخلاقي و حقوقي و تربيت فرزندان نتوانند مطالبه مزد کنند .

گر مي تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام متخلف را به ، طرف دیتکليف معاضدت خود داري کند

 اگر زن عدم معاضدت نماید مستحق نفقه نخواهد بود.  .ایفاي وظيفه بخواهد

نامشروع با دیگران زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند و از برقراري رابطه  ج( وفاداری :

 بپرهيزند.

در روابط زوجين ریاست خانواده از » قانون مدني بيان مي کند :  1113ماده    رياست شوهر بر خانواده :

مرد داده  مقامي است که براي تثبيت و مصلحت خانواده بهریاست خانواده « خصایص شوهر است

است که  یک وظيفه اجتماعي.ود شده است و یک امتياز و حق فردي براي شوهر محسوب نمي ش

کند و  آن سوء استفادهبراي تأمين سعادت خانواده به مرد محول شده است و او نمي تواند از 

و رفت و آمد متعارف با خویشان زن را از و به عنوان رئيس خانواده برخلاف عرف و خانواده آن را بکار ببرد ، 

 دوستانش باز دارد .

 است :  در حقوق  داراي آثارو نتایجي ریاست شوهر بر خانواده ده :آثار رياست شوهر بر خانوا

 قانون ثبت احوال( 32موافقت او بکار برد. ) ماده زن مي تواند نام خانوادگي شوهر را با  -

 قانون مدني( 1113ن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.) ماده اقامتگاه ز  -

 ق.م ( 1199و  1111داره خانواده .) مواد ولایت قهري نسبت به اطفال و تأمين هزینه  و ا  -

 )  ق.م (1113اختيار تعيين مسکن.  -

 ق.م (  1113)  ممانعت از اشتغال زن به شغلي که منافي مصالح خانوادگي است.  -

 تحميل تابعيت شوهر بر زن از آثار ریاست شوهر بر خانواده نيست. نکته :  

ر زن باید داست ، ، بامرد ر مسکن در حقوق ایراناختيا قانون مدني 1113طبق ماده :   تعیین مسکن

داده شده باشد که  اختيار تعيين منزل به زننماید مگر اینکه  منزلي که مرد تعيين مي کند زندگي

ب قرارداد مستقلي به زن داده شود، که در این صورت این اختيار ممکن است بعد از عقد و به موج

 ي کند سکونت نماید.مرد مکلف است در منزلي که زن تعيين م
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، به زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدني یا شرافتي یا مالي قانون مدني  1113ماده 

ز منزل شوهر براي خود اختيار کند و سکونت زن در منزلي که خود او تعيين منزل دیگري غير ا

 نماید ، ملازمه با عدم تمکين او نخواهد بود.

ج ،تا حدي آزادي خود را از دست مي دهد . انجام تکاليف زناشویي مانع از آن زن با ازدوا:  شغل زن  

 است که زن بتواند آزادانه مانند زن بي شوهر به هر شغلي مشروعي اشتغال بورزد.

، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه یا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي یا ق.م 1113طبق ماده 

)ضابطه تشخيص در این موارد عرف است( . قانون جدید حمایت  ع کندحيثيات خود یا زن باشد من

 خانواده این حق را براي زن نيز قائل شده است.

شغلي است که ذاتاً مشروع رد مقصود از شغلي که مي توان برابر قانون زن یا شوهر را از آن منع ک

 باشد، ولي با مصالح و حيثيت خانواده منافات داشته باشد.

 تمکين داراي معني خاص و عام است.:  تمکین زن 

نزدیک جنسي با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردي  زن  آن است که: تمکين خاص 

البته این وظيفه ویژه زن نيست و شوهر نيز  که مانع موجهي داشته باشد از این رابطه سرباز نزند.

تکاليف شد. وظيفه برقراري رابطه جنسي از داشته با متعارف رابطه جنسي با زنمکلف است در حد 

 مي باشد. مشترک

ف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او  درحدود آن است که زن وظایتمکين به معناي عام 

قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد . اگر شوهر توقعات نامشروع یا 

به اطاعت از او نيست. مثلاً شوهر زن را از اداي فرائض  ، زن مکلفنامتعارفي زن داشته باشد 

 مذهبي بازدارد ، یا از او بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد. زن مي تواند از او اطاعت نکند.

 عدم تمکين در اصطلاح حقوقي نشوز و زني که از شوهر اطاعت نمي کند ناشزه ناميده مي شود.

و بلند شدن و در اصطلاح حقوقي نافرماني یکي از زوجين است.  نشوز در لغت به معناي ارتفاع

 نافرماني زوج و عدم ایفاء وظایف زناشویي از ناحيه او نيز درفقه اسلامي نشوز ناميده مي شود.

 هرگاه نافرماني و وظيفه نشناسي از هر دو طرف باشد آن را شقاق نامند.

شوهر مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن ،  نمایدن  تمکينمانت اجراي تمکين : هرگاه زن ض

نمي تواند از شوهر مطالبه نفقه کند. نشوز شوهر  . در صورت عدم تمکين زنرا به تمکين بخواهد 

نيز سوء معاشرت به حساب مي آید و اگر از مصادیق عسر و حرج باشد زن مي تواند از دادگاه 

 تقاضاي طلاق کند.
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 وابط مالی زن و شوهرر

در حقوق ایران اموال هریک از زوجين مستقل و جدا از اموال دیگري استقلال مالی زن شوهر دار : 

 است و دارایي مشترک را تشکيل نمي دهد. 

بکند . زن مي  زن مستقلاً مي تواند در دارایي خود هر تصرفي را که مي خواهدق.م، 1111طبق ماده 

آزادانه تصرف کند و هر نوع عمل مادي به صورت جهيزیه و یا غير آن ،  تواند در اموال خود چه

هيچ گونه مداخله در اموال و دارایي زن را ندارد و ریاست او بر شوهرحق یاحقوقي انجام دهد. 

 . خانواده اختياراتي را در این زمينه ایجاد نمي کند

ر به امر او انجام مي دهد و از وظایف در حقوق اسلامي زن مي تواند براي کارهایي که در منزل شوه 

 نماید. مطالبه حق الزحمهزناشویي نيست از او 

 نفقه زن 

این مزیتي است که   «ئم نفقه زن به عهده شوهر است در عقد دا» قانون مدني  1111برابر ماده 

 ئل شده است.  قانون گذار ایران براي زن قا

سب با وضعيت زن از قبيل مسکن و خوراک و پوشاک همه نيازهاي متعارف و متناعبارتست از  فقهن

 و... و اثاث منزل و هزینه هاي درماني و بهداشتي و در صورت لزوم خدمتکار

 ق.م( 1113) ماده  است نه وضعيت مرد.احتياجات زن به طور متعارف ملاک عمل نفقه زن ، وضعيت و در 

ن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و براي تشخيص ماهيت و  طبيعت حق ز ماهیت حق زن بر نفقه :

 عادت که مفسر اراده شوهر است رجوع کرد.

عطر، صابون  و ... مي توان زن را   ،در مورد اموال مصرف شدني مانند خوردني ها و آشاميدني ها 

ثاث مالک آنها تلقي کرد اما در مورد اموالي که با انتفاع از آنها عين نابود نمي شود مانند مسکن  و ا

 ن در نمي آید.تنها حق انتفاع از آنها را دارد و به مالکيت زخانه زن ، لباس، کفش و غيره  

تصرفات زن در اموالي که به عنوان نفقه تملک کند،  هرگاه برخلاف متعارف و به زیان شوهر باشد 

 ق.م (  142. ) ماده سوء استفاده از حق تلقي مي شود که موجب مسئوليت مدني است

 گی های نفقه زن ويژ 

 داراي ویژگي هایي به شرح زیراست: مقام مقایسه با نفقه اقارب ) خویشان نسبي(نفقه زن در 

 ق.م(  1214نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.) ماده  -1
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زن مي تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در حاليکه اقارب فقط نسبت به  آتيه مي  -2

 ق.م(  1211توانند مطالبه نفقه نمایند. ) 

نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نيست ليکن در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن  -4

 ق.م( 1129طرف دیگر شرط است. ) 

 نفقه زوجه تکليف یک جانبه است، در حالي که نفقه اقارب یک تکليف متقابل است. -3

ه اقارب داراي این طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و بر سایر بدهيها مقدم است ولي نفق -3

 قانون حمایت خانواده(  12خصوصيت نيست.) ماده 

 نفقه زن پس از انحلال ازدواج

ق.م، نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال 1119طبق ماده 

زن حق  ق.م، اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد 1119نشوز واقع شده باشد. طبق ماده 

نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد 

 داشت.

مالي است که زن بر اثر ازدواج مالک آن مي گفته شده است  کابينکه به فارسي  مهر یا صداقمهر : 

سنت و مذهب است و . نهاد مهر در حقوق ایران مبتني بر  شود و مرد ملزم به دادن آن به زن است

 نظير آن در حقوق غربي وجود ندارد.  

در نکاح دائم تعيين مهر شرط صحت قرارداد نيست و ممکن است نکاح بدون تعيين مهر واقع گردد 

 که در اینصورت زن پس از نزدیکي مستحق مهر المثل خواهد بود.

 ثل ، مهر المُتعهي، مهر المِمهر المسمّدر فقه و قانون مدني مهر بر سه گونه است : 

 تعیین مهر در عقد ازدواج

 ق.م( 1111گویند. ماده  را مهر المسمّيهر گاه مهر در عقد ازدواج تعيين شده باشد آن  مهر المسمیّ:

باشد  منفعتو یا  باشد مانند خانه ، زمين ، باغ ، اتومبيل ،...عين معين این نوع مهر ممکن است 

( باشد که این عمل )کار ؛  و نيز ممکن است اي براي مدت معين سکونت یا اجاره بهاي خانهمانند : 

 ، هنرخياطي ، ...تعليم زبان خارجي ، هنر آشپزي کار باید داراي ارزش اقتصادي باشد مانند 

 همچنين ممکن است مهر حق باشد اعم از حق دیني ، حق عيني، و حق خيار.

مهر مي بندند یک قرارداد تبعي است و قراردادي که زن و شوهر نسبت به  :شرايط مهر المسمی

 چيزي که به عنوان مهر تعيين مي شود باید داراي شرایطي باشد از جمله : تابع عقد نکاح است.

 مهر باید ماليت داشته یعني داراي ارزش داد و ستد باشد. -1

 ن مهر قرارداد.مهر باید قابل تملک به وسيله زن باشد لذا اموال و مشترکات عمومي و موقوفات را نمي توا -2
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 هرگاه مهر عين معين باشد باید در زمان عقد موجود باشد و اگر موجود نباشد تعيين مهر باطل است. -4

مالي که مهر قرارداد شده باید از اموال شوهر باشد. البته ملک غير را هم با اذن مالک مي توان مهر  -3

 قرارداد.

معلوم باشد یعني مقدار و وصف و جنس آن مهر باید بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود  -3

 مشخص باشد.

 ردد بين دو چيز باشد.مهر باید معين باشد و نباید مُ -1

 مهر باید منفعت عقلاني مشروع داشته باشد. -3

 شوهر باید قدرت بر تسليم مهر داشته باشد. -1

 است. تراضي طرفينق.م، تعيين مقدار مهر منوط به  1111طبق ماده  مقدار مهر المسمی :

بعضي از فقهاي اماميه مانند سيد مرتضي و صدوق معتقدند که ميزان مهر نباید از مهر سنت تجاوز 

 کند )مهري که پيامبر براي دخترش فاطمه تعيين کرد ، پانصد درهم بوده است (.

چنانچه مقداري طلا به عنوان مهر تعيين و همراه با قيمت روز عقد به ریال در سند نکاح ذکر شود 

 ام مطالبه مي تواند شوهر را ملزم به تأدیه عين یا بهاي زمان پرداخت نماید.زن هنگ

 تعهد به عدم انجام کاري مي تواند مورد مهر واقع شود. نکته :

ق.م، به مجرد عقد زن مالک مهر مي شود و  1112طبق ماده  مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن :

 مي تواند هر نوع تصرفي در آن نماید.

 در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکي، نصف مهر به شوهر بر مي گردد. ه :نکت

ق.م، زن مي تواند تا مهریه او تسليم نشده از ایفاء وظایفي که در مقابل شوهر دارد  1113طبق ماده 

امتناع کند )عدم تمکين که به آن حق حبس گویند( مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این 

 قه نخواهد بود.امتناع مسقط حق نف

 عدم تعیین مهر در عقد ازدواج

به زن مهر المثل باشد قبل از تراضي و پس از نزدیکي  نکاح دائم مهر ذکر نشدهاگر در  عدم مهر : 

است و اگر قبل از نزدیکي و تعيين مهر طلاق واقع  تعيين آن بر حسب وضع زنتعلق مي گيرد که 

حيث دارایي و نداري تعيين مي  وضع مرد ازا توجه به خواهد بود که بزن مستحق مهر المتعه شود 

 شود.

اگر نکاح قبل از تعيين مهر و بعد از نزدیکي منحل شود زن مستحق مهر اثر انحلال ازدواج در مهر : 

 المثل خواهد بود.

فوت شوهر هيچگونه تاثيري در مهر المسمي ندارد و چنانچه مهر در زمان مهر المسمی در مورد فوت : 

 شوهر تسليم نشده باشد زن مي تواند پس از فوت همة آن را مطالبه کند. حيات
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 انحلال نکاح

 . از انقطاع و از ميان رفتن رابطه زناشویي  انحلال ازدواج عبارت

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع » قانون مدني بيان مي کند  1121ماده 

 یکي از زوجين نيز یکي از عوامل انحلال ازدواج مي باشد.، البته فوت «  منحل مي شود

عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و است،  طلاق  درلغت به معني رها کردنطلاق طلاق :  

 تشریفات خاصي از جانب مرد یا نماینده او.

 موجبات طلاق 

  اسباب طلاق :  

 کند و زن خود را طلاق دهد.مرد مي تواند برابر با مقررات به دادگاه مراجعه  - 1

 قانون مدني مي تواند تقاضاي طلاق نماید. 1141 – 1129 – 1129زن در موارد خاصي برابر مواد   -1

 زوجين با شرایط خاصي مي توانند توافقي از هم جدا شوند. -2
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 قرابت و نسب  -فصل پنجم 

ولد به کسي که با واسطه یا بي واسطه  است.   فرزندعني به م «ولد» جمع « اولاد»  مفهوم اولاد : -الف

 از دیگري به وجود آمده باشد.

کساني که بي واسطه یا و  اولاد به معناي خاص ، کساني که بي واسطه از زن و مرد به وجود مي آیند 

که در عرف بر حسب درجه  گوینداولاد به معناي عام  ،با واسطه از دیگري به وجود مي آیند 

اولاد اعم از خاص و عام با ابوین یا  . دیکي و دوري به ترتيب فرزند، نوه، نتيجه و نبيره نام دارد.نز

اجداد خود قانوناً روابطي حقوقي خاصي دارند که در بعضي از این آثار و روابط حقوقي ، درجه 

 نزدیکي و دوري آن مؤثر است ، مانند ارث

اصطلاح حقوقي در  است.« نژاد و خویشاوندي» اصل ودر لغت به معناي « نسب» مفهوم نسب :  -ب

  .مي باشدخاص وعام وابستگي خوني و حقوقي بين افراد را گویند که شامل نسب 

: عبارت از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفر که بر اثر تولد، یکي نسب خاص  -1

 از صلب یا بطن دیگري به طور مستقيم به وجود آمده است.

: عبارت از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفر که بر اثر تولد یکي عام  نسبت -2

 از آنها از صلب یا بطن دیگري و یا بر اثر ولادت هردو نفر از ثالثي ایجاد شده است.

نسب به مفهوم خاص ممکن است پدر یا مادري باشد ولي نسب به مفهوم عام ممکن است پدري یا 

 باشد.مادري یا ابویني 

قرابت به معني خویشانوندي است که در قانون مدني به سه قسم تقسيم شده است : :  قرابت

 نسبي، سببي، رضاعي و قرابت ناشي از سرپرستي یا فرزند خواندگي را نيز مي توان به آن افزود.

 قرابت نسبی

یک خون و قرابت نسبي خویشاوندي مربوط به خون است و بين کساني به وجود مي آید که دراي 

  نياکان مشترک هستند.

 طبقات و درجات قرابت نسبی

 است : قرابت نسبي شامل سه طبقه است و هر طبقه داراي درجاتي ،قانون  1142طبق ماده 

 اولاد  : پدر و مادر و اولاد و اولادِ  طبقه اول
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 : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه دوم

 ال و خالات و اولاد آنها: اعمام و عمات و اخو طبقه سوم

نسل اول از هر طبقه در درجه اول و نسل بعدي در درجه دوم و نسل سوم در درجه سوم همان 

 طبقه قرار مي گيرد.

 آثار قرابت نسبی

، حضانت ، نفقه اقارب، حرمت نکاح ، توارث ، ممنوعيت ولایت قهري عبارتند از : آثار قرابت نسبي 

 است. آئين دادرسي قضاوت و داوري که مربو ط به

 قرابت سببی

رابطه اي است بين زن شوهر با یکدیگر و بين هر است و  ازدواج قرابت سببي خویشاوندي ناشي از

 یک از زوجين با خویشان نسبي دیگري.

، هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبي داشته دني مقانون  1144طبق ماده 

 داشت. همان درجه قرابت سببي با زوج یا زوجه او خواهدباشد، در همان خط و به 

 آثار قرابت سببی

مگر زن و شوهر که از  خویشان سببي در مقابل همدیگر حقوق و تکاليفي از جهت مالي ندارند

. بنابراین پدر و مادر زن یا پدر و مادر شوهر از داماد یا عروس خود ارث نمي  مي برندیکدیگر ارث 

زن  علاوه بر مهریه، نفقه نيز به او تعلق   .که داماد و عروس از آنها ارث نخواهند برد، همانطور  برند

مانند : حرمت ازدواج، ممنوعيت به آن مترتب مي گردد غير مالي آثاري ، ولي از لحاظ مي گيرد

 ازدواج، داوري، شهادت، ابلاغ و اجراي احکام.

 گروه تقسيم کرد : چهارتوان اقارب را به ي، مي بسبدر زمينه حرمت نکاح با اقارب :  ازدواج

زوجيت حرمت نکاح به طور دائم بين آنان به علقه  : کساني هستند که همزمان با ایجاد  گروه اول

که  مادر و جدات زن و عروسوجود مي آید و بعد از انحلال نکاح این حرمت رفع نمي گردد مانند 

 است. ممنوعازدواج با این افراد براي هميشه 

: کساني هستند که وجود علقه زوجيت به تنهایي سبب حرمت نکاح با آنها نيست و این  دوم روهگ

دختر تحقق یافته باشد مثل  بين زوجين حرمت وقتي ایجاد مي شود که علاوه بر نکاح ، نزدیکي نيز

 و نوه و نبيره زن.

اشد و چه صورت نگرفته باشد بکساني هستند که با وجود علقه زوجيت، چه مواقعه صورت گرفته گروه سوم:

 .خواهر زننکاح با آنان موقتاً ممنوع است ولي این ممنوعيت با انحلال رفع مي شود مانند 
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است و در صورت عدم کسب  مقيد به اذن زوجهکساني هستند که ازدواج با آنها  گروه چهارم :

 زوجه. ادهخواهر زاده یا برادر زاجازه ، ازدواج غير نافذ است مانند ازدواج با 

 قرابت رضاعی 

 است.شير خوردن ) به فتح و کس راء ( در لغت به معني  رضاع

شير خوردن طفل از زني که مادر طبيعي و نسبي او نيست با شرایطي که قانون مقرر داشته ایجاد 

 یک نوع رابطه خویشاوندي مي کند که آن را قرابت رضاعي گویند.

 هاي اسلامي است قرابت رضاعي ویژه حقوق اسلام و کشور

قرابت رضاعي پيش از اسلام نيز وجود داشته است و بنابراین قرابت رضاعي از نهادهاي امضایي  

 (24/ ء قرابت رضاعي در اسلام مستند به قرآن و سنت و اجماع است. ) سوره نسا اسلام است نه تاسيسي.

 کاح در حکم نسب استیعني رضاع از حيث حرمت ن« یحرم من الرضاع مایحرم من النسب»حدیث 

 است. اثر قرابت رضاعي فقط از لحاظ منع نکاحلذا . 

 قرابت رضاعی در قانون مدنی 

مشروط بر  ، قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي استق.م 1131طبق ماده 

 اینکه :

 : شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ولاًا

 کيده شده باشد.شير مستقيماً از پستان مثانياً : 

دفعه متوالي شير کامل خورده باشد بدون اینکه در بين  13: طفل لااقل یک شبانه روز و یا  ثالثاً

 غذاي دیگر یا شير زن دیگر را بخورد.

 : شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.رابعاً 

 هر باشد.: مقدار شيري که طفل خورده است از یک زن و یک شو خامساً

اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعي داشته باشد که هریک را از شير متعلق به شوهر  : نکته

دیگر شيرداده باشد ، آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از این 

 حيث ممنوع نمي باشد.

سرش ازدواج کند با خویشان شخص در همان حدودي که نمي تواند با خویشان نسبي هم : نکته

 رضاعي او نيز نمي تواند ازدواج کند.

 قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست

 . کسي دیگري را که فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذیردآن است که  :فرزند خواندگی يا تبنیّ 
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 شرايط سرپرستی  

قانون حمایت از  4و  1پرستان طبق ماده شرایط مربوط به سر :شرايط مربوط به سرپرستان  -الف

 کودکان بي سرپرست عبارتند از :

 ( دائم نکاح) سرپرست مرد و زن بين نکاح رابطه وجود -1

 ایران در اقامت  -2

 سرپرستي براي توافق -4

از تاریخ ازدواج : هرگاه زوجين به دلایل پزشکي نتوانند از  سال پنج تا نشدن فرزند صاحب -3 

 3دادگاه مي تواند آنها را از این شرط معاف کند. شوند یکدیگر صاحب فرزند 

 سال براي یکي از زوجين 41سن  - 3

 جرائم عمدي عدم محکوميت جزایي موثر به علت ارتکاب  - 1        

عدم ابتلاء به بيماریهاي واگيردار صعب  -11تمکن مالي  -9شایستگي اخلاقي  -1اهليت  -3

 عدم اعتياد. -11العلاج 

شده باشد ، در صورت فوت طفل  طرف زوجين به طفل تحت سرپرستي هبههرگاه مالي از  نکته :

 اموال مذکور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليک خواهد شد.

طفلي که براي سرپرستي به خانواده اي سپرده مي شود باید داراي شرایط زیر  :شرايط طفل  -ب

 باشد :

 سال  4فوت پدر و مادر و جد پدري به مدت  معلوم نبودن یا -2سال  12سن کمتر از  -1

 دراين زمینه  تشريفات و آيین دادرسی 

براي سرپرستي ، زن و شوهر باید مشترکاً تقاضانامه اي تنظيم و به دادگاه تسليم نمایند که دادگاه 

 صلاحيت دار در این مورد دادگاه عمومي محل اقامت آنان است.

به زوجين  ماه 1دوره آزمایشي به مدت طفل را با صدور قرار  دادگاه قبل از صدور حکم سرپرستي ،

 سرپرست خواهد داد. کليه احکام مربوط به سرپرستي قابل فرجام خواهي است.

 فسخ سرپرستی

 است : قابل فسخقانون مذکور ، سرپرستي در موارد زیر  11برابر ماده 

 تقاضاي دادستان در صورت سوء رفتار یا عدم اهليت زوجين -1

 و نگهداري طفل يتبفل و عدم قدرت و استطاعت براي تراي سرپرست در صورت سوء رفتار طتقاض -2

 توافق طفل بعد از رسيدن به سن کبر با زوجين یا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل -4
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 آثار سرپرستی 

ز همان قانون، حقوق و تکاليف ناشي ا 13طبق ماده :  حقوق و تکاليف سرپرستان و طفل

 سرپرستي به شرح زیر است :

 تربيت و نگهداري-1

 .باشد مي زن عهده بر اینصورت غير در و است مرد عهده بر اول وهله در که نفقه، -2

 احترام -4

 قانوني نمایندگي و اموال اداره -3

 )که به نام خانوادگي زوج ناميده خواهد شد(.  خانوادگي نام -3 

و همچنين منع نکاح بين سرپرست و طفل تحت نخواهد بود  ارثسرپرستي از موجبات  نکته :

 سرپرستي به وجود نخواهد آمد.

خروج طفل صغيري که براي سرپرستي به کسي سپرده شده در دوره آزمایشي از کشور  : نکته

ولي پس از قطعيت سرپرستي خروج طفل با اجازه سرپرست  موافقت دادستان محل استمنوط به 

 مجاز خواهد بود.
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 سبن

 :انواع نسب عبارتند از 

 نسب مشروع  - 1

 نسب ناشي از شبهه - 2

 مصنوعي تلقيح از ناشي نسب - 4 

 زنا از ناشي نسب - 3 

 نسب مشروع و نسب ناشي از تلقيح مصنوعي را بررسي مي کنيم: ازین چهار نوع نسب فقط 

ایران در حقوق  است. احنسب قانوني نيز گویند که  ناشي از نک این نسب را :نسبت مشروع   -1

، رابطه بين نسب هنگامي مشروع و قانوني شناخته مي شود که در زمان انعقاد نطفه طفل 

نوع نسب در همه کشور ها به رسميت شناخته شده . این پدر و مادر او وجود داشته باشد

 است.  داراي آثار حقوقيست و ا

 اثبات نسب مشروع

 باید ثابت شود : سه موضوعباشد براي اثبات آن  هرگاه نسب مشروع طفلي مورد اختلاف

 .نسب پدريو  نسب مادري،  رابطه زوجيت

رسيدگي به دعواي نسب در صلاحيت دادگاه خانواده است و راي دادگاه در این خصوص قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است و راي دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهي در دیوان 

 ور است.عالي کش

براي اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بين پدر و مادر ادعایي پيوند  اثبات رابطه زوجیت : -الف

 زناشویي صحيح و قانوني وجود داشته است. 

امارات قضایي  و  –گواهي  -سند -مانند اقراراثبات رابطه زوجيت با هر یک از ادله اثبات دعوي 

ایران وجود رابطه زوجيت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب حقوق  در است.سوگند امکان پذیر 

نطفه طفل قبل از ازدواج بسته شود  ،براثر رابطه جنسي آزاد  ه است، پس چنانچهمشروع تلقي شد

مشروع دانست، حتي اگر انعقاد نطفه در دوره  و طفل بعد از ازدواج بدنيا آید نمي توان نسب او را

تأیيد و عادت مسلم نيز که مبتني بر فقه اسلامي است این نظر را نامزدي صورت گرفته باشد . عرف 

 مي کند.

 در اثبات نسب مادري باید ثابت شود : :اثبات نسب مادری  -ب
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 : زني که مادر طفل معرفي شده بچه اي به دنيا آورده است.اولاً 

در این زمينه  ،گربه عبارت دی : این طفل همان طفلي است که اثبات نسب او مورد نظر است. ثانياً

محرز  وضع حمل زن از یک سو و هویت طفل از سوي دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادريباید 

گردد. در اثبات نسب مادري مي توان از هریک از ادله استفاده کرد  و محدودیتي ندارد. شناسنامه 

که آن را انکار مي که نام مادر در آن قيد شده است مي تواند وضع حمل زن را اثبات کند. کسي 

دادگاه هاي ایران معمولاً شناسنامه یا رونوشت آن را براي اثبات کند باید دليل دیگري بياورد . 

 هویت کافي مي دانند.

، زیرا ولادت طفل از است  نسب پدري دشوارتر از اثبات نسب مادرياثبات  اثبات نسب پدری : -ج

 از نطفه مردي معين ) شوهر زن( امري مخفي تکون طفلاست ؛ اما  مادر امري خارجي و مشهود

مطلع نخواهند  پدر و مادر از انعقاد نطفه فوراً، حتي گاهي اشخاص صورت مي گيرد است که بدون آ

شد. حتي آزمایش خون فقط مي تواند عدم نسب را ثابت کند و از اثبات وجود نسب به طور قاطع 

 ناتوان است.

و ساده ترین و آسان ترن راه اثبات نسب پدري ي اکتفا کرد ي ظنّدر اثبات نسب پدري باید به دلایل 

 اماره فراش مي باشد. 

 اماره فراش 

 است.  معني بستر و در اصطلاح کنایه از شوهر(  در لغت به فراش ) به کسر فاء 

که طفلي که از زن شوهر داري به دنيا در اصطلاح حقوقي عبارت از این است  اماره فراش یا ابوت 

 ه باشد ، فرزند شوهر فرض مي شود و ملحق به اوست.آمد

 در توجيه اماره فراش دلایل مختلفي آورده شده که عبارتند از :

 کند که طفل از آن شوهر باشد.زناشویي که مفروض است اقتضا مي عفت زن و انجام تکاليف  -1

 ه است.به طور ضمني اطفال متولد از زنش را فرزندان خویش شناخت با عقد نکاح  شوهر -2

 ) موجب صلح و آرامش خانواده است( این قاعده موافق مصلحت جامعه است. -4

طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط براینکه از تاریخ ق.م، 1131طبق ماده 

 باشد. ماه نگذشته 11ماه و بيشتر از  1نزدیکي تا زمان تولد کمتر از 

 دلايل ديگر در اثبات نسب پدری 

 ري از طریق شهادت و امارات قضایي نيز قابل اثبات است.نسب پد
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نتيجه آزمایش خون مي تواند دليل منفي بر نسب تلقي شود ولي نمي تواند دليل بر مثبت نسب 

 باشد.

عوامل ارثي و زیست شناسي که اصطلاحاً تن پيمایي ناميده مي شود نيز در اثبات نسب مي تواند 

 مورد استفاده قرار گيرد.

 نسبنفی  

 با دیگري قرابت نسبي دارد اقدام به نفي نسب کند،  ممکن است کسي که ظاهراً

نفي نسب به وسيله پدر را اصطلاحاً نفي ولد گویند که معمولاً از طریق اثبات خلاف اماره فراش 

 تحقق مي یابد.

ار ممکن است پدر از طریق آزمایش پزشکي ثابت کند که نطفه او فاقد ماده حياتي است یا دچ

ناتواني جنسي است یا با استفاده از آزمایش خون اثبات نماید که گروه خوني او و طفل متفاوت 

 است. رد تشخيص ارزش کارشناسي ) گواهي(  با دادرساست که در این موا

د نفي نسب کنند وبه طور کلي هر توانن اشخاص دیگر که ظاهراً منتسب به طفل هستند ميگاهی 

 .نين دعوایي دارد. نفي نسب از جانب فرزند یا نوه شخص ذینفع حق اقامه چ

 نسب ناشی از تلقیح مصنوعی  

 است. لقاح به باردار شدنکردن و  تلقيح در لغت به معني باردار

زن را با وسایل مصنوعي و بدون اینکه نزدیکي صورت گيرد ت که عبارت از این استلقيح مصنوعي 

 نوعي از نقطه غير شوهر را حرام دانسته اند.فقهاي اسلام تلقيح مص.   آبستن کنند

 وضع حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 

د شود اند با زن نزدیکي کند، و صاحب فرزندر صورتي که شوهر نتو :تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر  -الف

ممکن است تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر  ،ولي عقيم نبوده و نطفه اش داراي ماده حياتي باشد

خواهد بود و نسب او  طفل ملحق به شوهر و زن،این ام شود، طفلي که از این طرق به دنيا مي آیدانج

 مشروع باید تلقي شود.

 ) مرد اجنبي(هرگاه تلقيح مصنوعي با نطفه شخصي غير شوهر :تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر  -ب

 ررسي کرد.باشد باید رابطه حقوقي طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر زن ب

: طفل فقط در صورتي به مادر خود ملحق نمي شود که مادر زناکار رابطه طفل با مادر  -1

محسوب گردد و در مورد لقاح مصنوعي ، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد، زنا 

 است. طفل ملحق به مادرصدق نمي کند و 
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، مي توان قائل به الحاق طفل به : چنانچه بعضي از فقها گفته اندرابطه طفل با صاحب نطفه  -2

زیرا طفل از  ( شد اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد. صاحب نطفهپدر طبيعي خود )

 به شمار مي آید، و زنا محسوب نمي شود. فرزند اونطفه او متکون شده و عرفاً و لغتاً 

طریق تلقيح مصنوعي  هرگاه زن شوهر داري با نطفه مرد اجنبي از : رابطه طفل با شوهر زن  -4

او در این مورد چون طفل از نطفه شوهر زن نيست با ، باردار شود و بچه اي به دنيا بياید 

طفل ملحق به  داشت، ليکن طبق قاعده فراش در این مورد نيز ظاهراً رابطه نسب نخواهد

ضایت و اگر تلقيح با ر شوهر خواهد بود، مگر اینکه ثابت شود که از نطفه مرد دیگر است.

 ، شوهر اقدام به نفي ولد نمي کند .شوهر انجام شده باشد 

 انتقال جنین 

در زمينه جواز یا ممنوعيت تشکيل جنين آزمایشگاهي و انتقال آن به رحم زن : جواز يا ممنوعیت انتقال جنین 

 حکم صریحي در حقوق اسلام دیده نمي شود.،

و جنين در خارج از رحم تشکيل گردد چه  شوندنهرگاه زن و شوهري به طور طبيعي صاحب فرزند 

اما در بين فقهاي معاصر .نامشروع و غير قانوني نيست ، از نطفه اجنبي و چه از نطفه زن و شوهر

اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران ، قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به این مسأله 

 .پرداخته و با شرایطي آن را پذیرفته است

 ( ت يا بطلان قرارداد تولید مثل برای ديگری )اجاره رحمصح

اجاره یا قرارداد دیگري اعم از معوض یا  ممکن است انتقال جنين به رحم بيگانه به موجب قرارداد

اگر زن شوهر داري که نمي تواند یا نمي خواهد به طور طبيعي صاحب  غير معوض صورت گيرد.

گاه مي نماید و بعد براي نطفه خود و شوهرش در آزمایش ،اقدام به تشکيل جنين ازفرزند شود 

،قرارداد اجاره مي بندد و به تعبيري رحم او را براي رشد انتقال و پرورش جنين در رحم زن دیگر

 جنين اجاره مي کند . قانون ایران در این باره ساکت است . 

ن و کانون خانواده است و به در این مورد قرارداد مزبور نوعي تجاوز به حریم زندگي مشترک زوجي

حقوق معنوي زن وشوهر و صاحب رحم لطمه مي زند، لذا چنين قراردادي برخلاف نظم عمومي و 

 قانون مدني باطل است.  933و  911برابر با مواد  اخلاق حسنه است.

 رابطه حقوقی طفل با اشخاص ذينفع از لحاظ نسب 
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قرار داده ، یعني طفل  ه طبيعي و ژنتيکي را مبناحقوق ایران اصولاً رابطدر مورد نسب اطفال ، 

يد مثل با روش مصنوعي زنا به شمار لنجا که تواست. ليکن از آ اسپرم و تخمکصاحب ملحق به 

 در الحاق طفل به پدر و مادر ژنتيکي یعني صاحب اسپرم و تخمک اشکالي نيست. الذنمي آید، 

، در حالي که  طفل از را در رحم خود پرورش داده زني که او د انتساب جنين آزمایشگاهي به در مور

أمهّاتهم و ان » بين آنها حاکم است. اما با توجه به آیه شریفه  نوعي قرابت رضاعيتخمک او نيست ، 

طفل به او ملحق و منتسب مي گردد و رابطه نسب مشروع با کليه ( 2مجادله /« ) الا اللاّتي ولد نهم

 ار مي شود. آثار حقوقي آن بين آنان برقر

نباشد نمي توان طفل را به شوهر  صاحب رحم شوهر داشته باشد و نطفه از آن اودر صورتي که 

کند و این دختر از محارم  اگر طفل دختر باشد شوهر زن نمي تواند با او ازدواجمنتسب کرد، البته 

 سببي شوهر به شمار مي آید.

 

 

 


